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   طناب داری وقت

  رای  پر تشنج محکومچشمان

  ختيری  مروني کاسه با فشار به باز

  رفتندی  به خود مها آن

  ی  از تصور شهوتناکو

  ديکشی  مري و خسته شان تري پاعصاب

   هادانيمی  در حواششهي هماما

  یديدی  کوچک را منيان جانيا

   اندستادهي اکه

   گشته اندرهي خو

  آبی  مداوم فواره هازشي ربه

  

 فروغ فرخزاد

  

و . بيرون رفتن از خانهی  برااهيچادر س. مادرم دو جور چادر داشت

  .نمازی چادرنماز برا

 خانه کم ازی ليچون خ. دميدی کم می لياهش را خيچادر س

 ازی وقت. دميدی شه مياما چادر نمازش را هم. رفتی رون ميب

ی اتاق و به نماز می آمد توی گشت و می لب حوض بر م
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  .ستاديا

خوب ی  همان خداکه. مادرمی  خدا.خوبی خدا. به درگاه خدا

زد و ی در پشت بام خانه قدم مکه ی خوبی خدا. حتماً  بودفروغ

  :سلام کندفروغ برود به او منتظر بود تا 

 ؟ن بودمی که در کفن انتظار و عصمت خود خاک شد جوانی يا زنآ

   خود بالا خواهم رفتی کنجکاوی  دوباره من از پله هاياآ

  ؟زند سلام بگويمی خوب که در پشت بام خانه قدم می  به خداتا

  

 . مادرمنمازو به . که دلش به سلام فروغ خوش بودی خوبی خدا

  

. نبودی  رنگنيا. اندازدی اد چادرنماز مادرم ميو چادر راحله مرا به 

  . بودی  شکلنيااما 

  . او نهی ه ياما گر. اندازدی رم ماد ماديچادر راحله مرا به 

ن يزمی انگار همه  .ره شوميه خين گريچ وقت به اينتوانسته ام ه

ره يه خيگرن ياخواهم به ی که می دهند وقتی و زمان دشنامم م

  .کنندی ذرات عالم لعنتم می  همه  انگار. منشوم

  .استی نطورياما ا. دانم چرای چرا؟ نم

دانم ی می عني. دانمی ش را نميچرا؟ چرا. گرياست دی نطوريا

خواهم ی  مامادانم ی د هم نميو شا. خواهم بدانمی اما نم

  .بدانم

  دانم من؟ی چه م

  

از دو تا ی کيتوانستم ی و من م. توانست راحله باشدی مادرم م

ی فقط زمان را و مکان را م. اوی سه ساله و پنج ساله  یهابچه 

  .ش کرديست پس و پيبا

  ممکن است؛م نه زمان وجود دارد و نه مکانيحالا اگر من بگو

  و کنارم نشسته استکه امشب به خانه ام آمده استی رهگذر



  :ديبه من بگو

  !یبافی باز فلسفه می دارـ 

ح بدهم که چرا نه زمان يوض تشي تا من براد و نماند و برودو بگذار

ده شده يزمانِ در نوردکه وجود دارد ی زيچ. وجود دارد و نه مکان

   .در مکان است؛ و مکانِ پنهان شده در زمان

  . البته معروفtemps placeنه آن 

 خودم چون.  وبسدانمی که فقط من خودم می زيچ. گريز دييک چ

  .دلم را به آن خوش کنم تا آن را ساخته ام

  .گريختد ي که باوقت های بعض. شهينه هم

ی  و در هر مکان که باش.یباز در مکان هستی هر جا بروی ول

مکان زمان و مکان، از  درپس که ی و تو ناچار. گذردی زمان بر تو م

  .یزي بگرو زمان

   .و از هرچه در آن است

  .ن امايعی نه به سو

  .ذهن فقطی به سو

   .حالا اگر با فلسفه شد، با فلسفه

  . اگر با قصه شد، با قصه

  . و اگر با شعر شد، با شعر

   .یکه بتوانی به شرط

  ؟طورچه ی گر نتواناو 

  

و من تا حالا که . تواندی هم نمی تواند و گاهی می آدم گاه

بر عکس آن وقت ها که . زميراحله بگری ه ي گر برابرازنتوانسته ام 

   .یده و شوخبا خنی و گاه. ختميگری مادرم می ه ي برابر گراز

 با  اوو. کردمی و قاه قاه م. کردم تا بخندانمشی سر هم می زيچ

  :گفتی اش می لکيگی همان ته لهجه 

  !چ خنده ندارديه! ـ هاهاها



 و .خندمی د که من ميدی  چون م.ديخندی در دلش می ول

مادر ها همه . استی نطوري مادر، ا. بس بوداوی ن برايهم

  .هستندی نطوريا

  .دوتا بچهی ساله ست و هفت يبمادر .مثل راحله

  .سه ساله و پنج ساله

راحله را ا يآشد ی  و اصلاً مبود که بخنداند؟ی ا کسي را اما آراحله

  د؟يسرهم کردن خندانی با چرت و پرت

  

همانطور که از . ن باشد که از راحله هم فرار کنميد بهتر ايشا

   .خودم

  .مزين به ذهن بگرين باشد که از عيد بهتر ايشا

ست، ياگر چه ذهن، عين نی گفتی که می ن خود تو نبوديـ مگر ا

ن ها اول، ذهن بوده ياز عی لي خ؟ین شود گاهيتواند عی اما م

  . نيت درآمده اند و شده اند عيني و بعد، به ع.اند

ت، ين واقعيتری واقعی گفتی که می نبود ن خود تويـ و مگر ا

رؤياست؟ و فقط  انسان،ی هر چه باشد، برای  موجودهری برا

 و انسان است که از سازد؟ی رؤياست که از انسان، انسان م

   ت؟يا واقعيرؤ

  .خوبی فردا. فردای اي رؤ.دي باا پناه ببرميبه رؤ

  

  است اما؟ی خوب چه شکلی فردا

. راحله باشدی  بچه هابه شکلی زيد چيکنم که بای من فکر م

  . شايدشانيشکل فردابه .  شکل امروزشان بهنه

ا يک رؤيگر يتواند فردا دی اما م. استيک رؤيکه امروز يی افرد

  . ايباشد عبور کرده از رؤی تيواقع. نباشد

  . گذاشته و گذشته. گذشتهی اعبور کرده نه به معن



بود ی کرمی داند که روزی ميی که پروانه يی عبور کرده به معنا

  .يیله يدر پ

  البته امامياشله ها را داشته بيدن پيکه توان درهم دری به شرط

  !ما

   له ها را؟يو کدام پ

  

  ١٣٨۶ دی ٩
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